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1ـ مقدمه
دربارة انگيزه، اهداف و پيامدهاى جنگ ها و لشكركشى هاى خلفاى سه گانه سخنان فراوان 
ــتوده اند1 و گروهى درباره ارزش انگيزه ها و اهداف آن  ــت. پاره اى آن را س به ميان آمده اس
ــواهد اصلى تاريخى را  ــى دقيق و مطالعه تصريحات و ش ــد كرده اند.2 اين، لزوم بررس تردي

مى طلبد. 
ــت، احمد بن يحيى بلاذرى است.  ــانى كه به ثبت گزارش فتوحات پرداخته اس يكى از كس
احمد بن يحيى بن جابر بلاذرى بغدادى كاتب، از مهم ترين مورخان و نسب شناسان قرن 
سوم است. سال تولد وى دانسته نيست، اما گفته شده در بغداد بين سال هاى 170 تا 180 به 
دنيا آمد و بين 279 تا 281 از دنيا رفت. ابن نديم از او و آثارش ياد كرده و وى را از مترجمان 
كتاب هاى فارسى به عربى دانسته است كه از جمله آثارش ترجمه عهد اردشير به شعر است. 
ياقوت با تفصيل بيشترى از او ياد كرده است. از ذكر مشايخ وى توسط ياقوت چنين برمى آيد 

كه بلاذرى دانش خود را از محدثان شامى ـ عراقى برگرفته است .3
دو كتاب با ارزش از بلاذرى برجاى مانده است: يكى فتوح البلدان كه مورد ستايش مسعودى 
قرار گرفته و گفته است كه در فتح شهرها كتابى بهتر از آن سراغ ندارد.4 اين كتاب دربارة 
ــت. كتاب با ارزش ديگر وى انساب الأشراف  ــير فتح شهرها در قرون نخست اسلام اس س
است كه تاريخ دوران اسلامى را در قالب نسب شناسى و خاندانى آورده است. نام هاى ديگر 
ــراف و اخبارهم و تاريخ  ــراف، انساب الأش ــاب الأش ــاب، جمل انس اين اثر، الأخبار و الأنس

الأشراف است.5
شيوة تحقيق اين مقاله، مطالعه اهداف نبردها و فتوحات خلافاى سه گانه، با تكيه بر دو اثر 
ــراف) است. البته به ندرت و به ضرورت  ــاب الأش مهم تاريخى بلاذرى (فتوح البلدان و انس

1.  جزيرى، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ص 366، چنان كه در زيارت ابوبكر آورده اند «و قاتلت أهل الردّة 
و البدع، و مهّدت الإسلام ». 

2.  عسكرى، عبداالله بن سبأ، 1/ 169.
3.  ر.ك. حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام، 3/ 699؛ جعفريان، منابع تاريخ اسلام، ص 146.

4.  مسعودى، مروج الذهب و معادن الجوهر، 1/ 22.
5.  ر.ك. حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام، 3/ 699؛ جعفريان، منابع تاريخ اسلام، ص 146.
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ــده يا شاهدى بر نقل بلاذرى  ــدن يك نكته تاريخى، به منبعى جز آن استناد ش ــن ش روش
افزوده شده است. ما در اين خصوص به فرمان هاى خلفا و سرداران در دعوت مسلمانان به 

جنگ و نامه ها و صلح نامه هاى توافق شده با مخالفان توجه ويژه خواهيم داشت.

2ـ مقايسه توان مالى صحابه قبل از خلافت و پس از آن
ــت كه جامعه نوپاى مسلمانان مدينه و  ــاره كرد اين اس آن چه بايد به طور خلاصه به آن اش
به خصوص دو خليفه نخست ( ابوبكر و عمر بن خطاب) از نظر توان مالى، جامعه اى بسيار 
ساده و به عبارتى با توان اندك اقتصادى بوده است. حتى بخشش هاى رسول خدا پس 
ــاز رشد اقتصادى بسيارى از افراد در آينده گرديد، اما باعث  از ماجراى خيبر، اگرچه زمينه س

تغيير اساسى در سطح زندگى مردم از جهت رفاهى نشد.
ــيده بود، نتيجه بخشش حضرت رسول  ــه رس بلاذرى اموالى را كه از طريق ابوبكر به عايش
ــت:« كان المال الذى نحله أبو بكر عائشة ـ  ــته اس اكرم از زمين هاى بنى النضير دانس
رضى االله تعالى عنها ـ من أموال بنى النضير و كان رسول االله أعطاه ذلك المال فأصلحه 

و غرس فيه ودياّ».1 
ــون تاريخى عامه، از ابوبكر بن ابى قحافه و عمر بن الخطاب به عنوان افراد بهره مند  در مت
از عطاياى خيبر ياد شده است؛ در عين حال به ادعاى مدارك مختلف عامه اين دو در ايام 
مقارن با رحلت حضرت رسول اكرم به مشاغل معمولى خود، براى كسب قوت روزانه خود 
وابسته بودند. براى مثال، بلاذرى در مورد منبع درآمد ابوبكر به واسطه گرى اش در تجارت 

و حتى چوپانى و شيردوشى گوسفندان ديگران اشاره كرده، مى نويسد:
و كان رجلاً تاجراً، يغدو فى كلّ يوم إلى السوق فيبيع و يبتاع، و كانت له 
قطعة من غنم تروح عليه، و ربما خرج هو بنفسه فيها، و ربما رعيت له، 

و كان يحلب للحى أغنامهم.2
وى پس از دست يابى به خلافت درخواست كرد كه از بيت المال جهت اداره امور زندگى خود 

84 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 145. 1.  بلاذرى، أنساب الأشراف، 83/10 ـ
2.  بلاذرى، أنساب الأشراف، 10/ 72 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 138.
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و خانواده اش مستمرى دريافت كنند و برايش مبلغ قابل توجهى مقرر گرديد: «لما استخلف 
ابوبكر، جعل له ألف و خمسمائة، فقال زيدونى فإنّ لى عيالاً و قد شغلتمونى عن التجارة 

فزادوه خمسمائة».1 
ناگفته نماند كه پس از به خلافت رسيدن ابوبكر، عمر مقام قضاوت و ابوعبيده جراح نيز مقام 

خزانه دارى را درخواست كردند:
لما استخلف أبو بكر، أصبح غادياً إلى السوق، وعلى رقبته أثواب يتجر 
ــا، فلقيه عمر بن الخطاب و أبو عبيدة بن الجراح، فقالا له: أين تريد  به
ــاذا وقد وليت أمر  ــوق. فقالا: تصنع م ــول االله؟ فقال: الس يا خليفة رس
ــلمين؟! قال: فمن أين أطعم عيالى؟ قالا: انطلق حتى نفرض لك  المس
شيئاً، فانطلق معهما ففرضوا له فى كلّ يوم شطر شاة وماكسوه فى الرأس 
والبطن، فقال عمر: إلى القضاء، وقال أبو عبيدة: إلى الفىء. قال عمر: فلقد 

كان يأتى على الشهر ما يختصم إلى فيه اثنان.2 
آن چه از رشد خيره كننده اموالِ بخشى از مسلمانان و صحابه رسول گرامى اسلام  در تاريخ 
اشاره شده است، همگى حاصل كشورگشايى هاى انجام شده توسط خلفاى سه گانه و به دنبال 
آن خاندان امويان است. براى مثال، عبدالرحمن بن عوف يقيناً در زمان رسول خدا  به ثروت 
ــرمايه دارى شهره نبوده است؛ حال آن كه ماترك وى كه پس از مرگ او گزارش شده،  و س
غير قابل تصور و به يقين مربوط به دوران خلافت خلفا بوده است: « ترك عبد الرحمن بن 
عوف ألف بعير، و ثلاثة آلاف شاة بالبقيع و مائة فرس، و كان يزرع بالجرف على عشرين 

ناضح، فكان يدخل قوت أهله من ذلك لسنته».3 
ــيم آن فراهم  ــختى امكان تقس ميزان طلاى به جاى مانده از وى به گونه اى بوده كه به س
ــده بود: «أن عبد الرحمن بن عوف توفى، فكان فيما تركه ذهب قطع بالفؤوس حتى  ش

مجلت أيدى الرجال منه و ترك أربع نسوة فخرجت كلّ امرأة من ثمنها بثمانين ألفا».4 

1.  بلاذرى، أنساب الأشراف، 10/ 70 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 138.

2.  بلاذرى، أنساب الأشراف، 10/ 69 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 137.

3.  بلاذرى، أنساب الأشراف، 10/ 38 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 100.
4.  همان ها.
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صدهزار درهم ـ يا دينار ـ ى كه يكى از چهار همسر وى با تبديل بخشى از سهم خود به 
دست آورد، معادل يك چهارم ارث به دست آمده بوده است: «أصاب تماضر بنت الأصبغ 

الكلبى ربع الثمن فأخرجت بمائة ألف و هى إحدى أربع نسوه».1 
ــى از حركت  ــت كه رفاه اقتصادىِ حاصل از فتوحات، ناش ــى متون تاريخى حاكى اس بررس
ــترش چشمگير يافت.  ــوم نيز گس ــت بود كه البته در زمان خليفه س نظامى دو خليفة نخس
ــدان اموى براى  ــوه تصرف اموال و ويژگى خان ــر نح ــتر بر س اختلاف مردم با عثمان بيش
بهره ورى از بيت المال بود. عثمان بر خلاف عمر كه از آن چه به حكومت مركزى مى رسيد، 
ــش مى كرد. و همين يكى از  ــيد، آن را بين بنى اميه بذل و بخش به ديگران نيز مى بخش
دلايل مخالفت مردم با او بود. براى مثال زمانى عيينلآ بن حصن به شدت با عثمان درشتى 
كرد،2 عثمان به وى گفت كه اگر عمر بود، چنين نمى كردى! و عيينه پاسخ داد كه عمر به 
ــته اند و همين را دليل برترى اش  ــيده بود كه بى نياز گش آنان چنان (از اموال فتوحات) بخش
بر عثمان دانست: «قال عيينة بن حصن لعثمان: كان عمر خيراً لنا منك، إن عمر أعطانا 

فأغنانا، وأخشانا فأتقانا»3 

3ـ ابوبكر و جنگ هاى پس از خلافت
ــيم كرد: بخش نخست نبردهايى بود كه  ــتة كلىّ تقس نبردهاى ابوبكر را مى توان در دو دس
در برابر مسلمانانى صورت گرفت كه حاكميت ابوبكر را نپذيرفتند و از اين رو حاضر نشدند 
ــى هايى بود كه به  صدقات خود را به وى پرداخت كنند؛ و بخش دوم فتوحات و لشكر كش
خارج مرزهاى كشور اسلامى آن روز صورت گرفت. ما در ادامه به بررسى هر دو دسته نبرد، 

در منقولات بلاذرى مى پردازيم:
 1ـ3ـ مخالفان پرداخت صدقه

ــتة تاريخى كه پس از به قدرت رسيدن ابوبكر صورت گرفت، ماجراى  از جمله موارد برجس

1.  همان ها.
2.  ابن الأثير، أسد الغابة، 4/ 31: «فدخل عليه يوماً، فأغلظ له، فقال عثمان: لو كان عمر ما أقدمت عليه [بهذا]. فقال: 

إن عمر أعطانا فأغنانا و أخشانا فأتقانا».
3.   بلاذرى، أنساب الأشراف، 10/ 332. 
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سرپيچى برخى قبايل نسبت به پرداخت صدقات به ابوبكر است. عمده حركت هاى نظامى 
ــى از جنگ ها و  ــود و تنها بخش اندك ــا مخالفان حكومت ب ــوب مبارزه ب ــر در چارچ ابوبك
فعاليت هاى نظامى اش، به فتوحات و كشورگشايى  ربط داشت. در واقع كشورگشايى به طور 
ــت. بلاذرى به ماجراى به قدرت رسيدن ابوبكر و ماجراى  ويژه در زمان عمر به وقوع پيوس

مخالفانِ پرداخت زكات اشاره كرده، مى نويسد:
ــتخلف أبو بكر ـ رحمه االله ـ ارتدت طوائف من العرب و  قالوا: لما اس
منعت الصدقة، و قال قوم منهم: نقيم الصلاة و لا نؤدى الزكاة. فقال أبو 

بكر ـ رضى االله عنه: لو منعونى عقالاً لقاتلتهم.1 
مطابق متن فوق اين افراد اسلام را انكار نكرده و تنها از پرداخت صدقات به ابوبكر خوددارى 
كرده بودند.2  خالد بن وليد ـ كه به گفتة ابوبكر شمشير اسلام بود كه  از نيام كشيده شده بود 
ـ مخالفان را به آتش كشيد. البته ابوبكر هم با وجود آگاهى از شيوة نادرست خالد، همچنان 
بر موضع خود پافشارى كرد و مخالفان را به كفر نسبت داد: «و جعل خالد يومئذ يحرق  

المرتدين، فقيل لأبى بكر فى ذلك؛ فقال: لا أشيم سيفاً سله االله على الكفار».3 
نكتة دردناك اين مسأله تجاوز آشكار به حرمت مسلمانى و انكار كليه حقوق انسانى در اين 
مورد است. حتى اگر اين افراد مصداق كافر و غير مسلمان نيز به حساب مى آمدند، آتش زدن 
ــت؛ به گواهى خود بلاذرى، پذيرش ايمان  ــلامى قابل پذيرش نيس مخالفان در قاموس اس
مخالفان و خروجشان از ارتداد، صرفاً با پذيرش پرداخت صدقه4 ـ و نه جزيه5 ـ قابل حل و 

فصل بود و با اين پذيرش بود كه جنگ ها پايان مى يافت. 
ــت، تقارن  ــته بلاذرى در فتوح البلدان كه آن را در توضيح جنگ خولان آورده اس در نوش
مسأله ارتداد و عدم پرداخت صدقات كاملاً مشخص است. در اين متن آمده كه قبيله خولان 

1.   بلاذرى، فتوح البلدان، ص 99.
2.  عسكرى، عبداالله بن سبأ، 1/ 169.

3.  بلاذرى، فتوح البلدان، ص 102 ـ 103؛ بلاذرى، أنساب الأشراف، 13/ 304؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 7/ 278.
4.  در اين جا مقصود از صدقه همان زكات است و زكات درصد معينى از بعضى اموال مانند: طلا، نقره، گندم، جو 

و... است كه در صورت رسيدن به حد نصاب بايد در موارد مشخص مصرف شود.
5.  جزيه مالى است كه از كافر ذمّى در قبال زندگى در قلمرو اسلام اخذ مى شود.
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مرتد شده است و سرانجام پس از آن كه لشكر ابوبكر با آنان جنگيد، آنان تسليم شدند و به 
پرداخت صدقات تن دادند: «و ارتدت خولان، فوجه إليهم أبو بكر يعلى بن منية؛ فقاتلهم 

حتىّ أذعنوا و أقروا بالصدقة».1 
اين امر نشانگر اين است كه مخالفت ابتدايى اين افراد بابت پرداخت زكات به خليفه وقت 

بود و نه انكار ضروريات دين! 
جالب اين جاست كه برخى از كسانى كه تاريخ آنان را صراحتاً به عنوان مرتد ياد كرده است، 
نه تنها در زمان ابوبكر و عمر به راحتى به زندگى خود ادامه دادند، بلكه در زمان عثمان به 
صدارت نيز دست پيدا كردند! نظير شخصى به نام «عبداالله» كه ولايت مصر نصيب او شد: 
ــلم قبل الفتح و كتب الوحى، فكان يبدل القرآن، ثمّ ارتدّ و  «كان عبداالله المذكور قد أس

عاش إلى خلافة عثمان ـ رضى االله عنه ـ و ولاه مصر».2
ــت دارد، چرا كه فردى كه متهم  ــأله ارتداد در نزد عثمان حكاي ــن نقل از بى اهميتى مس اي
ــت، چگونه بدون هيچ  ــده اس به تحريف آيات به هنگام كتابت آن بوده و ارتدادش ثابت ش

مشكلى از سوى دستگاه حكومتى به سيره خود ادامه داده است؟
ماجراى مالك بن نويره و فجايع انجام شده توسط خالدبن وليد يكى از سياه ترين صفحات 
ــونت خالد و موافقت ابوبكر با آن به گونه اى بود كه عمر نيز به  ــلمانان است. خش تاريخ مس

مخالفت برخاست و به چنين رفتارى اعتراض كرد.
ــهد أبو قتادة  ــكاً قال لخالد: إنى و االله ما ارتددت، و ش ــال: إن مال و يق
الأنصارى أن بنى حنظلة وضعوا السلاح و أذنوا. فقال عمر بن الخطاب 
لأبى بكر ـ رضى االله عنهما: بعثت رجلاً يقتل المسلمين و يعذب بالنار.3

ــتاده  ــه كه متن فوق بر آن دلالت دارد، عدم مقابله مالك بن نويره و قبيله وى با فرس آنچ
ــت، اما همانگونه كه پيش تر نيز به آن اشاره شد سرپيچى  ــلام اس ابوبكر و تأكيد آنان بر اس
ــونت عمال ابوبكر بر او بود. لازم به ذكر  مالك بن نويره از تحويل صدقات به ابوبكر و خش
است كه مالك بن نويره خود نماينده حضرت رسول اكرم  براى جمع آورى صدقات بنى 

1.  بلاذرى، فتوح البلدان، ص 108.
2.  أبو الفداء، تاريخ ابى الفداء، 1/ 20. 

3.  بلاذرى، فتوح البلدان، ص 103.
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حنظله بود. وى پس از رحلت ايشان، بنى حنظله را در مورد صدقات خود به حال خود واگذاشت 
و در نتيجه از جمع آورى اموال و تحويل آن به ابوبكر سرباز زد. اين امر بر ابوبكر بسيار گران آمد 

و در نهايت به قيمت جان مالك بن نويره و تمامى خانواده و قبيله اش تمام شد:
 ـعلى صدقات بنى  ــلم   ـصلى االله عليه و س و كان مالك عاملاً للنبىّ 
 ـخلى ما كان فى يده من  ــلم   ـصلى االله عليه و س حنظلة، فلما قبض 

الفرائض و قال: شأنكم بأموالكم يا بنى حنظلة.1
مالك از لحاظ رتبه و شخصيت نيز در جايگاه والايى قرار داشت و كرامت نفس و بزرگى او 
ــت. گفته شده كه برادر وى «متمم بن نويره» در مرگ او بسيار بى تابى  در تاريخ مذكور اس
ــخ گفت:  ــؤال كرد، در پاس مى كرد. وى زمانى كه عمر بن الخطاب از وى درباره برادرش س
ــنائى آتشى را مى بينم بر او افسوس مى خورم؛ چرا كه او چنان (صاحب فضل  «هرگاه روش
ــن مى گذاشت، از بيم آن كه ميهمانى بر او  ــنايى خود را تا به صبح روش و كرم ) بود كه روش

گذشته و منزل او را نيابد و او از ميزبانى اش غافل شده باشد.»
و قد روى أن متمم بن نويرة دخل على عمر بن الخطاب فقال له: ما بلغ 
من  وجدك على أخيك مالك؟ قال: بكيته حولاً حتى أسعدت عينى 
الذاهبة عينى الصحيحة و ما رأيت ناراً إلا كدت انقطع لها أسفاً عليه؛ لأنهّ 

كان يوقد ناره إلى الصبح مخافة أن يأتيه ضيف فلا يعرف مكانه.2 
2ـ3ـ سياست شمشير بران يا تطميع

سياست ابوبكر در مواجهه با مخالفان، بين شمشير برّان (تهديد) يا تطميع متغير بوده است:
ــلم  ــدم وفد بزاخة على أبى بكر فخيرهم بين الحرب المجلية و الس ق
المخزية، فقالوا: قد عرفنا الحرب المجلية فما السلم المخزية؟ قال: أن 
ننزع منكم الحلقة و الكراع، و نغنم ما أصبنا منكم، و تردوا إلينا ما أصبتم 

منا، و تدوا قتلانا و يكون قتلاكم فى النار.3
ــان را بين جنگ اخراجى و صلح  نمايندگان بزاخه نزد ابو بكر آمدند. او ايش

1.  همان.
2.  همان. 

3.  همان، ص 100.
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ــاخت. گفتند: جنگ به منظور اخراج را مى دانيم كه چيست،  ذليلانه مخير س
لكن صلح تحقيرآميز كدام است؟ گفت: اين كه زره ها و ستورانتان را برگيريم 
و آن چه از شما گرفته ايم غنيمت ما باشد و هر چه شما از ما گرفته ايد، پس 

دهيد، بابت مردگان ما ديه ادا كنيد و مردگان شما به جهنم خواهند رفت.
ــلم الخزيه » (= صلح ذليلانه) به نمايندگان بزاخه گفت،  آن چه كه ابوبكر در توضيح « الس
به عبارتى مرامنامه حكومتى وى در برخورد با مخالفان است. دقت در اين كلمات روشنگر 
ــابهى با سنت  ــت و هيچ تش ــأله اموال و غنايم و اظهار قدرت بر مخالفان اس تمركز بر مس
ــول گرامى اسلام  ندارد. تأكيد بر مغايرت ماهوى ميان رفتار ابوبكر و سنت  رحمانى رس
ــر دشمنى و كينه نيست. خشونت به كار رفته در  ــول اكرم  تأكيدى متعصبانه و از س رس
جنگ هاى ابوبكر چه در مقابله با مانعان زكات و چه در مقابل با مردمان غير مسلمان چنان 
ــيمانى خود خليفة اوّل شده است. از مواردى كه ابوبكر  ــارى و پش بوده كه گاه مورد شرمس
نسبت به آن ابراز تأسف و پشيمانى كرد، آتش زدن فجائه بود كه به دستور وى و به دست 
خالد بن وليد صورت گرفته بود. البته در همين مورد نيز ابوبكر صرفاً از آتش زدن فجائه ابراز 

پشيمانى كرد و نه از كشتن آنان:
عن أبى بكر الصديق أنهّ قال: ثلاث تركتهن و ودت أنى لم أفعل، وددت 
أنىّ يوم أتيت بالأشعث بن قيس ضربت عنقه؛ فإنهّ تخيل إلى أنه لا يرى 
شراً إلا سعى فيه و أعان عليه، و وددت أنىّ يوم أتيت بالفجاءة قتلته و 

لم أحرقه... .1 
ــتگير كرد و نزد  ــانى بود كه صدقه پرداخت نكرد. خالد وى را دس « قرلآ بن هبيرلآ»2 از كس
ــتاد. قره نزد ابوبكر قسم خورد كه از زمانى كه ايمان آورده هرگز كفر نورزيده و  ابوبكر فرس

1.  همان، ص 108.
2.  قرّة بن هبيرة بن سلمة اسلام آورد و رسول خدا به او چيزى عطاء فرمود و بردى بر او پوشاند و دستور فرمود 
كه متصدى جمع آورى زكات قوم خود باشد، قرّه پس از اين تفقد پيامبر به هنگام بازگشت اين ابيات را 
ــيد و او را با عطايى كه نابود نمى شود بى نياز  ــول خدا رسيد سرزمينى به او بخش ــرود: چون به حضور رس س
فرمود، آن سرزمين كه خشك و باير بود سراپا سبزه و خرمى شد، آرى نيازهاى خود را از محمد گرفته بود، 
جوانمردى بر آن گماشته شد كه نكوهش همراه او نيست و كارهاى عاجزانه و دو پهلو را همواره ترك مى كند. 

(ر.ك. ابن سعد، الطبقات الكبرى،  1/ 231).
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نوبتى نيز عمرو بن عاص را اكرام كرده است. ابوبكر قصه اكرام را از عمرو پرسيد و عمرو آن 
را تصديق كرد. ابوبكر به واسطه اين كه قره عمرو را اكرام كرده بود ـ و نه به دليل قسمش 

بر ايمان خود ـ از خونش گذشت و او را آزاد كرد.
و كان قرة بن هبيرة القشيرى امتنع من أداء الصدقة، و أمد طليحة، فأخذه 
ــام بن العاصى، و أتى به خالداً فحمله إلى أبى بكر، فقال: و االله، ما  هش
كفرت مذ آمنت؛ و لقد مربى عمرو بن العاصى منصرفاً من عمان، فأكرمته 
ــأل أبو بكر عمراً ـ رضى االله عنهما ـ عن ذلك، فصدقه؛  و بررته. فس

فحقن أبو بكر دمه.1 
ــط «قرلآ بن هبيرلآ» سبب بخشش  در اين جا اكرام بر عمرو بن عاص خراج گزار ابوبكر توس

وى شد، اما اين اقبال نصيب سكنه منطقه عمان نشد. 
ــاكنان منطقه عمان2 در زمان حيات رسول اكرم  بدون هيچ  ــت كه س در تاريخ آمده اس
مشكلى اسلام را پذيرا شدند. اما پس از رحلت آن حضرت، آنان به ارتداد متهم شدند. همين 

امر سبب يورش ابوبكر بر آنان و كشتن و اسير كردن باقيمانده آنان شد:
قالوا: و لما قبض رسول االله صلى االله عليه و سلم، ارتدت الأزد ... فوجه 
أبو بكر ـ رضى االله عنه ـ إليهم حذيفة بن محصن البارقى من الأزد، و 
عكرمة ابن أبى جهل ابن هشام المخزومى، فواقعا لقيطا و من معه فقتلاه 
ــبيا بعثا به إلى أبى بكر ـ رحمه االله، ثمّ أن الأزد  ــبيا من أهل دبا س و س
راجعت الإسلام و ارتدت طوائف من أهل عمان و لحقوا بالشحر، فسار 
إليهم عكرمة، فظفر بهم و أصاب منهم مغنماً و قتل بشراً، و جمع قوم من 
ــرة بن حيدان بن  عمرو بن الحاف بن قضاعة جمعاً، فأتاهم عكرمة  مه
فلم يقاتلوه و أدوا الصدقة، ... و لم تزل عمان مستقيمة الأمر يؤدى أهلها 
ــهم حتى كانت  صدقات أموالها، و يؤخذ ممن بها من الذمة جزية رؤس

خلافة الرشيد ـ صلوات االله عليه .3 

1.  بلاذرى، فتوح البلدان، ص 10و102. 
2.  همان، ص 83؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/ 264.

 .84 3.  بلاذرى، فتوح البلدان، ص 83 ـ
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نكات ذيل چكيدة موارد قابل توجه و مورد نظر در اين ماجرا است:
1. قبيله ازد و مردمان عمان در زمان رسول اكرم بدون هيچ مقاومت و مخالفتى با روى 

باز به اسلام گرويدند.
2. ناگهان پس از رحلت پيامبر اكرم آنان بدون دليل خاصى مرتد شدند.

3. ابوبكر براى مقابله با آنان گروهى را آماده كرد و به جنگ آنان فرستاد. در اين ميان نيز 
هيچ سخنى از دعوت مجدد به اسلام، گفت وگو و نصيحت نبود و تنها با جنگ و خونريزى 

و اسير كردن آنان و غارت اموال ايشان ماجرا به پايان مى رسد.
4. گروهى از آنان بدون مقاومت در برابر لشكر ابوبكر اقدام به پرداخت زكات كردند. اين امر 
ــت از اين دارد كه اتهام بقيه نيز خوددارى از پرداخت زكات به خليفه وقت (ابوبكر) بوده  حكاي

است نه ارتداد.1
5 . آنان پيوسته بر اين امر استقامت نشان دادند وصدقات خود راپرداخت كردند. از اين رو، 
استقامت امر ساكنان عمان نيز به بيان خبر مذكور، به معنى پرداخت مستمر زكات از سوى 

مسلمانان و جزيه از سوى غير مسلمانان تا زمان خلافت رشيد عباسى بوده است. 
دقت در مفاد خبر مذكور نشان مى دهد كه ساكنان عمان به واسطه مخالفتشان با پرداخت 
ــدند و فقط گروهى كه حاضر به پرداخت زكات شدند، از  زكات به ابوبكر، به ارتداد متهم ش
شمشير حكومت مركزى در امان ماندند. آنچه هم كه در اين ميان از بيخ و بن مورد غفلت 
قرار گرفته است، سنت رسول گرامى اسلام و اخلاق و منش انسانى ايشان در دعوت به 

اسلام و نحوه دريافت زكات بوده است.
3ـ3ـ دريافت صدقات، انگيزه اصلى جنگ هاى ابوبكر با متهمان ارتداد

مفاد نامه رسول اكرم  به يكى از كارگزاران خود در مورد ضوابط ظاهرى ايمان مدعوين 
به اسلام، با آن چه ابوبكر به عنوان ملاك ايمان وضع كرده بود، تفاوت اساسى دارد. در اين 
نامه حضرت تصريح به اين نكته كرده اند كه به پاداشتن نماز، روى كردن به سوى خانه خدا 
(قبله مسلمانان) و خوردن ذبيحه اسلامى، نشانه كافى مسلمان بودن است و آن كسانى كه 

 1.  برخى منابع بر اينكه اهالى عمان از پرداخت صدقه خوددارى كردند، تصريح كرده اند. «فلما توفى رسول االله
ارتدوا ومنعوا الصدقة. فكتب حذيفة إلى أبى بكر بذلك، فوجه أبو بكر عكرمة بن أبى جهل إليه فالتقوا فاقتتلوا، ثم 

رزق االله عكرمة عليهم الظفر فهزمهم االله. و أكثر فيهم القتل » (ابن سعد، الطبقات الكبرى، 7/  71).
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با اين امر مخالفت كنند، بايد جزيه بپردازند:
من محمد النبى إلى منذر بن ساوى سلم أنت فإنى أحمد إليك االله الذى 
ــمعت ما فيه، فمن صلّى  لا إله إلا هو، أما بعد، فإن كتابك جاءنى و س
صلاتنا و استقبل قبلتنا، و أكل ذبيحتنا فذلك المسلم، و من أبى ذلك 

فعليه الجزية.1
ــال  ــان براى مردم يمن و يمامه ارس ــابهى را نيز پيامبر اكرم  با مضمون يكس نامه مش

فرمودند كه در آن نيز شروط مشابه نامه مذكور قيد شده است.
كتب رسول االله ـ صلى االله عليه و سلم ـ إلى أهل اليمن: من صلىّ صلاتنا، 
و استقبل قبلتنا، و أكل ذبيحتنا، فذلكم المسلم؛ له ذمة االله و ذمة رسوله ـ 

صلى االله عليه و سلم، و من أبى، فعليه الجزية.2 
و لما كتب رسول االله ـ صلى االله عليه و سلم ـ إلى ملوك الأفاق فى أول 
سنة سبع ـ و يقال فى سنة ست ـ كتب إلى هوزة بن على الحنفى و أهل 

اليمامة يدعوهم إلى الإسلام.3 
اما ملاك قبولى اسلام از ديدگاه خليفه اول اين گونه نبود؛ چراكه وى براى مسأله پرداخت 
زكات ـ كه البته بر همگان نيز واجب نبود ـ حساب ويژه اى باز كرد. وى حتى كسانى را كه 
به صراحت مسلمانى خود را اعلام مى كردند، اما از پرداخت زكات به او خوددارى مى كردند، 

مرتد به حساب مى آورد و خونشان را مباح مى دانست. 
ــتخلف أبوبكر ـ رحمه االله ـ ارتدت طوائف من العرب و منعت   لما اس
ــة، و قال قوم منهم: نقيم الصلاة و لا نؤدى الزكاة، فقال أبوبكر ـ  الصدق
رضى االله عنه: لو منعونى عقالاً لقاتلتهم، و بعض الرواة يقول: لو منعونى 

عناقا4 
رسول خدا خالد را به سوى اكيدر بن عبدالملك الكندى فرستاد و اكيدر به همين واسطه 

1.  بلاذرى، فتوح البلدان، ص 87. 
2.  همان، ص 76. 
3.  همان، ص 93.
4.  همان، ص 99.
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ــلام  آورد. با رحلت آن حضرت وى  ــانى بود كه به دست شخص پيامبر اس از جمله كس
نيز از پرداخت صدقات به كارگزار ابوبكر سرباز زد. ابوبكر نيز خالد را مأمور كشتن وى كرد 

و خالد نيز او را كشت.
وجه رسول االله ـ صلى االله عليه و سلم ـ خالد بن الوليد إلى أكيدر، فقدم 
به عليه فأسلم، فكتب له كتاباً، فلما قبض النبى ـ صلى االله عليه و سلم ـ 
منع الصدقة و نقض العهد و خرج من دومة الجندل فلحق بالحيرة، ... أن 
أبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد و هو بعين التمر يأمره أن يسير إلى أكيدر، 

فسار اليه فقتله، و فتح دومة.1 
در اين جا نيز مقايسه دو روش كه به طور اتفاق هر دو به دست خالد بن وليد انجام گرفته 
ــت. روش رحمانى رسول اكرم   باعث گرويدن اكيدر به اسلام گرديد  بود، قابل تأمل اس
و خشونت خليفه اول در تثبيت قدرت خود و به زانو درآوردن مخالفان خود نيز سرانجام به 

قيمت جان اكيدر تمام شد. 
در ماجراى ـ به اصطلاح ـ ارتداد قبيله خولان نيز ابوبكر به مصاف آنان رفت و با آغاز جنگ 
ــان را مجبور به پرداخت صدقه كرد: «و ارتدت خولان فوجه إليهم أبو بكر  ــرى آن و درگي

يعلى بن منية، فقاتلهم حتىّ أذعنوا و أقروا بالصدقة».2 
ــردن مخالفان پرداخت صدقه به  ــخص گرديد كه جنگ با هدف ملزم ك ــا نيز مش در اين ج

ابوبكر برپا شد و هيچ سخنى از بازگشت به جاهليت و ارتداد در ميان نبوده است.
ــود در كنده به اين نكته تصريح كرد كه از مردم برايش  ــر در نامه اى به فرماندهان خ ابوبك

بيعت بگيرند و با هر كس كه از پرداخت صدقه امتناع كرد بجنگند:
كتب أبو بكر إلى زياد بن لبيد و المهاجر ابن أبى أمية المخزومى، و هو 
يومئذ على كندة، يأمرهما أن يجتمعا فتكون أيديهما يداً و أمرهما واحداً 

فيأخذ له البيعة و يقاتلا من امتنع من أداء الصدقة.3 
ــان مى دهد  ــن عبارت كه « با هر كس كه از پرداخت صدقه امتناع مى كند، بجنگ» نش اي

1.  همان، ص 69 ـ70.
2.   همان، ص 108. 
3.  همان، ص 107. 
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ــلمانان بوده است؛ چرا كه اگر موضوع اين حكم غير مسلمانان  ــتور مس كه موضوع اين دس
ــد. همين نشان مى دهد هدف از اين جنگ ها صرفا  ــخن گفته مى ش مى بود، بايد از جزيه س
گرفتن بيعت و دريافت صدقه بوده است و آنان مخالفان پرداخت صدقه به ابوبكر را مرتد و 

مستحق مرگ دانسته اند.
4ـ3ـ آغاز فتوحات

ــى هاى ابوبكر به مناطق خارج از جزيرلآ العرب كه به ظاهر با هدف توسعه قلمرو  لشكركش
ــد كه وى نسبت به ماجراى مخالفان  ــرزمين اسلامى صورت گرفت، تنها زمانى آغاز ش س
ــى ها نيز حركت به سمت منطقه  ــوده خاطر گرديد. ابتداى اين لشكركش پرداخت صدقه آس
شام بود :« قالوا: لما فرغ أبوبكر ـ رضى االله عنه ـ من أمر أهل الردة رأى توجيه الجيوش 

إلى الشام ».1 
3ـ ايجاد انگيزه جنگ با تشويق به دريافت غنائم 5 ـ

ــول خدا   و اميرالمومنين به جا مانده  ــنت رس ــلمانان، آنچه از س در مورد دعوت مس
است، با سنت به جا مانده از ابوبكر متفاوت است. در زمان رسول خدا   دعوت به توحيد 
و شهادت بر نبوت ايشان محور دعوت به اسلام بود. هر چند تمامى جنگ هاى زمان رسول 
ــت، اما ايجاد انگيزه به همين جنگ ها نيز از طريق مسائل مادى  خدا   جنبه دفاعى داش
و دعوت به غنائم جنگى نبود و چنين امورى به هيچ  وجه به عنوان مشوق اصلى مسلمانان 
قرار نگرفت. حال آنكه ابوبكر در اين ميان روى كردى كاملاً برخاسته از اهداف مادى داشت. 
ــازى مردم در لشكركشى به شام غنيمت هاى قابل دسترس را به عنوان  وى براى آماده س

ابزارى براى ترغيب مردم مورد استفاده قرار داد:
قالوا: لما فرغ أبو بكر ـ رضى االله عنه ـ من أمر أهل الردة رأى توجيه 
ــام فكتب إلى أهل مكة، و الطائف، و اليمن، و جميع  الجيوش إلى الش
العرب بنجد و الحجاز يستنفرهم للجهاد و يرغبهم فيه و فى غنائم الروم، 

فسارع الناس إليه من بين محتسب و طامع .2 

1.  همان، ص 111. 
2.  همان. 
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ــاره دارد كه گروهى نيز با طمع بهره ورى از مزاياى مادى  ــكارا به اين نكته اش متن فوق آش
(غنائم جنگى) به نداى ابوبكر پاسخ مثبت دادند. شايان ذكر است كه ايمان مردم نسبت به 
زمان پيامبر اكرم   تقويت نشده بود و انگيزه مادى تنها مشوق پذيرش نداى جنگ بود. 
نبايد فراموش كرد كه در زمان رسول خدا   ـ تنها كمتر از دو سال از آغاز حكومت ابوبكر 
ـ گروه بزرگى از همين مسلمانان از جنگ با شاميان طفره رفتند و مورد مؤاخذه شديد آيات 

الهى قرار گرفتند:
يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لكَُمْ إِذَا قِيلَ لكَُمُ انفِرُواْ فِى سَبِيلِ االلهِ اثَّاقَلْتُمْ إِليَ 
نْيَا فِى الأخِرَةِ  نْيَا مِنَ الأخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّ الأَرْضِ أرََضِيتُم باِلحَْيَاةِ الدُّ

 1.ٌإِلاَّ قَلِيل
ــلمانانى كه به دنبال غنائم جنگى رهسپار جنگ با روميان  نتايج مادى اين كارزار، براى مس

شده بودند، قابل توجه بود. 2
6ـ3ـ سرداران لشگر، پيام آوران خون ريزى

از سيره جنگجويان مى توان دريافت كه در پس اين گونه لشكركشى ها، هدفى الهى قرار نداشت؛ 
چرا كه خشونت و خونريزى براى رسيدن به غنائم مادى امرى توجيه پذير جلوه كرده بود.

ــيره وى در كليه  ــرداران جنگ هاى ابوبكر بود. س خالدبن وليد به عنوان يكى از اصلى ترين س
ــير عراق به فلسطين انجام داد، قتل و غارت و اسير كردن مخالفان بود و  فتوحاتى كه در مس
بس! وى نه دعوتى به اسلام داشت و نه در ارائه اخلاق و منش اسلامى قدمى برداشت. حتى 
مسيحيان نيز از تيغ وى در امان نماندند: «ثمّ أتى مرج راهط فأغار على غسان فى يوم 

فصحهم و هم نصارى فسبى و قتل  ».3 
وى تنها زمانى از خونشان مى گذشت كه مردمان آن ديار حاضر به پرداخت مالى به وى و 
لشكر مسلمين مى شدند: «و أتى خالد أركة فأغار على أهلها، و حاصرهم ففتحها صلحاً 

1.  توبه/ 38.
2.  بلاذرى، فتوح البلدان، ص 113 : «و روى أبو مخنف فى يوم العربة: أن ستةّ قواد من قواد الروم نزلوا العربة فى 
ثلاثة آلاف فسار إليهم ابو أمامة فى كثف من المسلمين، فهزمهم و قتل أحد القواد، ثمّ اتبعهم فصاروا إلى الدبية 

ـ و هى الدابية ـ فهزموهم و غنم المسلمون غنما حسنا».
3.  بلاذرى، فتوح البلدان، ص 115. 
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على شى ء أخذه منهم للمسلمين».1 
ــلام يا ملاطفت با  ــأله دعوت به اس ــده بود، مس ــاً به آن اهميتى داده نش اما آنچه كه اساس
ــت. وى از اهالى تدمر در مقابل اقرار بر سلطه مسلمانان، خضوع در  ــلمانان بوده اس غيرمس
مقابل آنان و ورود به اهل ذمه امان داد: «ثم أتى تدمر، فامتنع أهلها و تحصنوا، ثم طلبوا 

الأمان فأمنهم على أن يكونوا ذمة و على أن قروا المسلمين و رضخوا لهم».2 
البته كارگزار خليفه در توافق بر صلح و نيز در انتخاب ميزان جزيه و نحوه دريافت آن آزادانه 

رفتار مى كرد:
ــمّ أن أهلها صالحوا على أن يؤمنوا على دمائهم و أموالهم و أولادهم  ث
على أن يؤدوا الجزية. و ذكر بعض الرواة: أن أهل بصرى صالحوا على 

أن يؤدوا عن كل حالم ديناراً و جريب حنطة.3 
نامه خالدبن وليد به مسيحيان دمشق سند آشكارى بر هدف اصلى فتح شام ـ بهره ورى از 

جزيه غير مسلمانان ـ است.
بسم االله الرحمن الرحيم

هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أعطاهم أمانا على 
أنفسهم و أموالهم و كنائسهم و سور مدينتهم لا يهدم و لا يسكن شى ء 
من دورهم، لهم بذلك عهد االله و ذمة رسول االله ـ صلى االله عليه و سلم ـ 

و الخلفاء و المؤمنين لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية.4 
ــاهاى آنان و تعرض نشدن به جان  ــدن خانه ها و كليس ــرط تخريب نش در اين نامه خالد ش
ــان دانسته است. روشن است محتواى نامه در  ــق را دريافت جزيه از ايش و مال اهالى دمش
حقيقت تهديد دمشقيان به تخريب، غارت و كشتار آنان در ازاى عدم پرداخت جزيه است. در 
اين مورد نيز تواريخ مذكور هيچ گزينه اى از دعوت به اسلام يا لااقل ارائه صورتى رحمانى 

از دين ذكر نكرده اند.

1.  همان. 
2.  همان. 

3. همان، ص 116.

4. همان، ص 124.
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اين نامه خالد چيزى جز همان مرام نامه حكومت ابوبكر نيست. اين در حالى است كه سنت 
رسول خدا   در مقابل غير مسلمانان غير مهاجم، چيزى جز ارسال نامه و دعوت آنان به 

اسلام نبود.1
به هرصورت ارتكاب جرائم جنگى و قتل و غارت، روش و پيشه سرداران منتخب ابوبكر بود. 
ــان تأمين زمينه هاى مالى با ثبات براى حاكميت خليفه اول بود و در اين راه از هيچ  ــدف آن ه
ــير كردن زنان و قتل و غارت اموال آنان همراه مى بود ـ فروگذار  ــى ـ حتى اگر با اس كوشش

نمى كردند:
ــغ خالداً أن جمعا لبنى تغلب بن وائل بالمضيح و الحصيد مرتدين  و بل
عليهم ربيعة بن بجير فأتاهم، فقاتلوه فهزمهم و سبى و غنم و بعث بالسبى 

إلى أبى بكر، فكانت منهم أم حبيب الصهباء بنت حبيب بن بجير.2 
ناگفته پيدا است كه شخص سردار نيز از بهره هاى غنائم نيز نصيب ويژه اى براى خود داشته 

است:
لما شخص خالد من العراق يريد الشام مر بدومة الجندل ففتحها و أصاب 
ــبا منها ليلى بنت الجودى الغسانى... فصارت له  سبايا، فكان فيمن س

فتزوجها.3 
خشونت هاى ثبت شده در تاريخ كه توسط خالدبن وليد صورت گرفته، تنها مربوط به زمان 
ــت و رفتارى مشابه ـ حتى در زمان حيات رسول خدا  از وى به ثبت  خلافت ابوبكر نيس
رسيده است، با اين تفاوت كه رفتار خشونت آميز و غير انسانى وى در زمان ابوبكر همواره 
ــول خدا، ايشان پس از آگاهى از آن،  مورد تأييد وى قرار گرفت، حال آن كه در زمان رس
ــر مى آمدند. بنى خزيمه در  ــارت هاى جانى و مالى صورت گرفته وى ب درصدد جبران خس
زمان جاهليت، پدر عبدالرحمن بن عوف و عموى خالد بن وليد را كشته بودند. خالد در سريه 
ــلاح بر  بنى خزيمه به نيرنگ به آنان اطمينان داد كه قصد جنگ ندارد، اما پس از آن كه س
زمين گذاشتند، سر مردان قبيله را بريد. اين، چنان بر رسول خدا  گران آمد كه دست هاى 

1. در اين باره نگارنده مقاله ديگرى نگاشته است و اميد دارد به زودى بتواند آن را منتشر كند. 
2.  بلاذرى، فتوح البلدان، ص 114.

3.  همان، ص 70.
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مبارك را به آسمان بلند كرده و از آنچه كه خالد انجام داده بود اعلام بيزارى كردند. سپس 
اميرالمؤمنين را به پرداخت خون بهاى كشته شدگان و راضى كردنشان مأمور كردند:

و كان بنو خزيمة قد قتلوا فى الجاهلية عوفاً أبا عبد الرحمن بن عوف وعم 
خالد بن الوليد كانا أقبلا من اليمن وأخذوا ما كان معهما وكان من السرايا 
ــول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ إلِى الناس ليدعوهم إلِى  التى بعث رس
الإسلام سرية مع خالد بن الوليد، فنزل على ماء لبنى خزيمة المذكورين. 
فلما نزل عليه أقبلت بنو خزيمة بالسلاح فقال لهم خالد: ضعوا السلاح؛ 
فإِن الناس قد أسلموا. فوضعوه و أمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف 

فقتل من قتل منهم. 
فلما بلغ النبى ـ صلى االله عليه وسلم ـ ما فعله خالد رفع يديه إلِى السماء 
حتى بان بياض إبطيه وقال: «اللهم إنِى أبرأ إلِيك مما صنع خالد». ثم 
أرسل رسول االلهّ ـ صلى االله عليه وسلم ـ على بن أبى طالب بمال وأمر 
أن يؤدى لهم الدماء والأموال. ففعل على ذلك ثم سألهم هل بقى لكم مال 
أو دم فقالوا لا وكان قد فضل مع على بن أبى طالب رضى االله عنه قليل 
مال فدفعه إليهم زيادة تطييباً لقلوبهم. وأخبر النبى ـ صلى االله عليه وسلم 
ـ بذلك، فأعجبه وأنكر عبد الرحمن بن عوف على خالد فعله ذلك فقال 

خالد: ثأرتُ أباك.
ــأرت عمك الفاكه و فعلت فعل الجاهلية فى  فقال عبد الرحمن: بل ث
ــول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ خصامهم،ا فقال: يا  ــلام و بلغ رس الإس
خالد دع عنك أصحابى، فواالله لو كان لك أحُدٌ ذَهَباًَ ثم أنفقته فى سبيل 

االله تعالى ما أدركت غدوة أحدهم ولا روحته.1 
ــت رسول اكرم  جنايات و خيانت هاى خالد را نه تنها تأييد نكردند، بلكه از آن  گفتنى اس
ــنت آن حضرت با روش ابوبكر است؛ چرا كه خالد تنها  ــتند. اين، وجه تمايز س بيزارى جس

پيام آور قتل و غارت يا جزيه بود و نه چيز ديگر.

1.  أبو الفداء، تاريخ ابى الفداء، 207/1. 
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سرانجام در هنگامه فتوحات منطقه شامات زمانى كه سپاهيان در منطقه ياقوصه قرار داشتند، 
ــيد: «فلهم بمدن الشام و توفى أبوبكر ـ رضى االله عنه ـ فى جمادى  مرگ ابوبكر فرارس

الأخرة سنة ثلاث عشرة فأتى المسلمين نعيه و هم بالياقوصة».1 

4ـ عمربن الخطاب
1ـ 4ـ پادشاهى يا خلافت

ــتحاله مقام و شأن خلافت اسلامى به پادشاهى، كه در زمان خليفه سوم نمود آشكارى  اس
يافت، ريشه در زمينه سازى ها و تفكرات دو خليفه پيش از وى به ويژه عمربن الخطاب داشته 
است. عبارات مختلفى از عمر در مورد پادشاهى نقل شده است كه تمايل وى به اين امر را 

نشان مى دهد.
روايت بلاذرى در احوالات عمر نمونه اى از اين دسته روايات است. او در گفت وگو با گروهى 
ــت يا پادشاه؟! وى در ادامه نيز  ــكارا اين ترديد را مطرح كرده كه آيا او خليفه اس از مردم آش
به جاى آن كه اهميت مقام و شأن خلافت را متذكر شود، بى پرده گفت: اگر (چنين باشد كه 

من) پادشاه (شما) باشم (اين مسأله) امر بسيار بزرگى خواهد بود!!
قال عمر  ـ رضى االله تعالى عنه: و االله ما أدرى أخليفة أنا أم ملك؟ فإن 
ــت ملكاً فهذا أمر عظيم، فقال له قائل: إن بينهما فرقاً، إن الخليفة لا  كن
يأخذ إلاّ حقّاً و لا يضعه إلاّ فى حق، و أنت بحمد االله كذلك، و الملك 

يعسف الناس فيأخذ من هذا و يعطى هذا. قال: فسكت عمر.2 
روايت ديگرى را نيز بلاذرى در بخش احوالات عمر بن الخطاب آورده كه هنگام درخواست 
ــال مخالفت كرده و در جواب گفت: «آيا  ــاد عمر از وى براى دريافت مبلغى از بيت الم دام

مى خواهى براى چنين كارى نزد خدا پادشاه خيانتكارى به حساب آيم؟!»
أن صهراً لعمر بن الخطاب، قدم على عمر، فعرض لعمر بأن يعطيه من 
بيت المال، فانتهر و قال: أردت أن ألقى االله ملكاً خائناً، فلمّا كان بعد ذلك 

1.  بلاذرى، فتوح البلدان، ص 118.
2.  بلاذرى، أنساب الأشراف، 10/ 360.
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الوقت أعطاه من صلب ماله عشرة آلاف درهم.1 
ترديد عمر در اينكه آيا حقيقتاً سيرة رسول خدا را پيش گرفته، و لايق مقام خلافت است يا 
ــيره اش سيره پادشاهان است، مى تواند به شيوه اعمال حاكميتش بازگردد. طبيعى  اين كه س

است كه نبردهاى زمان او يكى از نكات كليدى در تشخيص اين تفاوت است.
2ـ 4ـ سامان دهى سرداران

ــى ها بر عهده عمر قرار  ــيدن عمر ادامه فتوحات و لشكركش با مرگ ابوبكر و به قدرت رس
ــكرهاى ارسالى به مناطق مختلف  ــرداران جديدى براى لش گرفت و او نيز به ميل خود س
ــطه كدورت ديرينه خود با خالد بن وليد وى را از فرماندهى  تعيين  كرد. در ابتدا وى به واس
لشكر شام عزل كرد و ابو عبيدة جراح را ـ كه از دوستان نزديكش بود، به جاى وى گماشت: 
«خطب عمر حين استخلف، فقال: و االله لأعزلن خالد بن الوليد و المثنى بن حارثة، ليعلما 

أنّ االله هو الناصر لدينه و ليس إياهما فعزلهما.»2 
ــرزمين هاى اردن و فلسطين، حمص و مصر نيز به ترتيب يزيد بن ابى سفيان،   براى فتح س
عبادلآ بن صامت و عمرو بن العاص را برگزيد.3 ابو عبيدة جراح در سال هجدهم به سبب طاعون 

هلاك گرديد و عمر، عياض را به جاى وى فرماندار حمص و مناطق ديگر كرد.4 
ــت؛ چراكه براى مثال وى با مرگ  انتخاب فرماندهان نيز با هدف خاصى صورت گرفته اس
يزيد بن ابى سفيان ـ كه خود نيز از خاندان ابو سفيان بود ـ معاويه را جايگزين كرد. اين امر 
بر ابوسفيان بسيار خوش آمد، زبان به ستايش عمر گشود و از اينكه وى حق خويشاوندى را 
به جا آورده بود، تشكر كرد: «و لما توفىّ يزيد بن أبى سفيان، كتب عمر إلى معاوية بتوليته 

ما كان يتولاه. فشكر أبو سفيان ذلك له، و قال: وصلتك يا أمير المؤمنين رحم.»5 
ــه خوبى آگاه بود و حكومت  ــت كه معاويه نيز به روش راضى كردن خليفه ب ــه پيداس ناگفت
ــاريه از  ــت. براى مثال در ماجراى فتح قيس مركزى را از غنايم فتوحات، بى بهره نمى گذاش

1.  همان 10، ص 354 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 230.
2.  بلاذرى، أنساب الأشراف، 10/ 328. 
3.  ر.ك. بلاذرى، فتوح البلدان، ص 142.

4.  ر.ك. همان، ص 174.
5.  همان، ص 142.
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مناطق شامات، معاويه پس از توافق با يكى از يهوديان به نام يوسف، در مقابل تأمين جانى 
ــت بر ساكنان قيساريه غلبه كند. نتيجه آن نيز اسارت چهار هزار  خود و خانواده اش، توانس

نفر بود كه براى عمر به مدينه فرستاده شد.
عن الواقدى فى اسناده: أن سبى قيسارية بلغوا أربعة آلاف رأس، فلمّا بعث 
به معاوية إلى عمر بن الخطاب، أمر بهم فأنزلوا الجرف، ثمّ قسمهم على 

يتامى الأنصار و جعل بعضهم فى الكتاب و الأعمال [العمال] للمسلمين.1 
در ادامه، به ميزان و نحوه دريافت و تقسيم غنائم ميان مردم اشاره خواهد شد.

3ـ 4ـ روش دعوت سرداران خليفه
ــابه آنچه از نامه هاى خالد بن وليد با مسيحيان دمشق به جا مانده است، سرداران عمر  مش
نيز امان نامه هايى به جا گذاشته اند كه در آن شرط تخريب نشدن خانه هاى مردم و در امان 
بودن جان و مالشان، پرداخت جزيه ـ و نه اسلام و ايمان ـ قيد شده است. با مرگ ابوعبيده 
جراح و جانشينى عياض، وى نيز در فتوحات خود روش مشابه خالد بن وليد را پيش گرفت.
«علاء» فرمانده لشكر عمر بن الخطاب بود كه ماجراى فتوحاتش در مناطق «الغابلآ»، «الزارلآ» 
و « دارين»، آميزه اى از روش هاى مختلف خشونت طلبى است. ساكنان شهر «الغابلآ» غير عرب 
ــده، صرفاً كشتار مردم و در نهايت تصرف شهر  ــهر ذكر ش بودند. آنچه از ماجراى فتح اين ش
ــت. وى براى  ــلام به ميان نيامده اس ــخنى از دعوت آنان به اس بود و در اين مقام نيز هيچ س
ــلط بر شهر «الزارلآ» و تسليم كردن مردمش آب شرب شهر را بر آنان بست. پس از آن  تس
اهالى «الزارلآ» به مصالحه تن دادند. قرار شد يك سوم شهر در اختيار مسلمانان قرار گيرد و 
دارايى هاى آنان از طلا و نقره به سپاهيان تسليم شود؛ اما اين مصالحه خدعه اى بيش نبود 
و سپاهيان با حمله غافگيرانه بر مردم «دارين» كه ذرارى شهر در آن جا ساكن بودند، آنان 
را كشتند و زنان را اسير كردند و سرانجام آن شهر نيز به تصرف لشكريان مسلمان درآمد:

ــابون فى خلافة عمر بن الخطاب  ــر قرى من الس غزا العلاء بعبد القيس
ففتحها، ثم غزا مدينة الغابة فقتل من بها من العجم، ثم أتى الزارة و بها 
المكعبر فحصره، ثم أن مرزبان الزارة دعا إلى البراز فبارزه البراء بن مالك 

1.  همان، ص 143.
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ــلبه فبلغ أربعين ألفا، ثم خرج رجل من الزارة مستأمنا  فقتله و أخذ س
على أن يدل على شرب القوم فدله على العين الخارجة من الزارة فسدها 
ــلاء؛ فلما رأوا ذلك صالحوه على أن له ثلث المدينة و ثلث ما فيها  الع
من ذهب و فضة و على أن يأخذ النصف مما كان لهم خارجها، و أتى 
الأخنس العامرى العلاء، فقال له: إنهم لم يصالحوك على ذراريهم و هم 
بدارين و دله كراز النكرى على المخاضة إليهم، فتقحم العلاء فى جماعة 
من المسلمين البحر فلم يشعر أهل دارين إلا بالتكبير فخرجوا فقاتلوهم 
ــبى، و لما رأى  ــن ثلاثة أوجه فقتلوا مقاتلهم و حووا الذرارى و الس م

المكعبر ذلك أسلم.1 
4ـ 4ـ سياست امان نامه در برابر پرداخت جزيه

ــت، از اين دسته  ــرط امان، پرداخت جزيه بوده اس نامه عياض به مردم «رقه» كه در آن ش
است:

بسم االله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى عياض بن غنم أهل الرقة يوم 
ــهم لا تخرب و لا  ــهم و أموالهم و كنائس دخلها، أعطاهم أماناً لأنفس
تسكن إذا أعطوا الجزية التى عليهم، و لم يحدثوا مغيلة و على أن لا 
يحدثوا كنيسة و لا بيعة و لا يظهروا ناقوساً و لا باعوثاً و لا صليباً، شهد 

 2.ًوَ كَفي  باِاللهِ شَهِيدا االله
امان نامه عياض به مسيحيان منطقه «رها» نيز مشابه نامه پيشين است:

ــم االله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من عياض بن غنم لأسقف الرها،  بس
إنكم إن فتحتم لى باب المدينة على أن تؤدوا إلى عن كل رجل ديناراً 
و مدى قمح فأنتم آمنون عن أنفسكم و أموالكم و من تبعكم و عليكم 
إرشاد الضال و إصلاح الجسور و الطرق و نصيحة المسلمين شهد االله 

1.  همان، ص 92. 
2.  همان، ص 174.
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 1.ًوَ كَفي  باِاللهِ شَهِيدا
محتواى تهديد آميز نامه و تعيين ميزان ماليات بر اموال و محصولات از مفاد اصلى اين امان 

نامه بود و در آن نيز طرح دعوت به اسلام و معرفى آن در دستور كار قرار نگرفت.
   مسلم است كه اصل پرداخت جزيه توسط غير مسلمانان در شرايط خاص به امر رسول خدا
و جانشين الهى ايشان يعنى اميرالمؤمنين از احكام شريعت الهى بود. اما مقايسه ميان سنت 
رسول اكرم   و خلفاى پس از ايشان از اين نقطه نظر قابل توجه است. آنچه را كه خلفاى 

مسلمان از خود نشان دادند، هيچ  گونه مشابهتى با سنت رسول اكرم نداشت.2 
ــابهى توسط ابوعبيده جراح مواجه  ــرزمين اردن نيز با رفتار مش مردم منطقه « فحل» در س
ــظ اموال و عدم تخريب منازل در قبال پرداخت  ــدند. وى نيز با آنان بر تأمين جان و حف ش

جزيه پيمان بست و مسلمانى را در آن قيد نكرد:
و تحصن أهل «فحل» فحصرهم المسلمون حتى سألوا الأمان على أداء 
الجزية عن رؤسهم و الخراج عن أرضهم، فأمنوهم على أنفسهم و أموالهم 
و أن لا تهدم حيطانهم، و تولى عقد ذلك أبو عبيدة بن الجراح، و يقال: 

تولاه شرحبيل بن حسنة.3 
ــلام و ابزارهاى رسيدن  ــد، در تفكر كلان خلفا در دعوت به اس ــاره ش مواردى كه به آن اش
ــه داشت. اين مرامنامه جنگى خلفا بود. به عبارت ديگر، خشونت هاى ياد شده و  به آن ريش
ــانى و غير اسلامى به كار رفته، مواردى اتفاقى و غير منتظره در قاموس  رفتارهاى غير انس
اسلام خلافتى نبود، بلكه واگوى باورهاى آنان در امر خلافت و زمامدارى بوده است. براى 
ــبت به ايرانيان ـ و به صورت كلى غير عرب ـ  ــخصى خليفه دوم نس مثال مخالفت هاى ش
ــتورهاى حكومتى وى بوده است، حال آن كه اساس و شالوده دعوت  امرى تأثيرگذار در دس
اسلامى پيامبر اكرم تساوى انسان  ها بود، و همواره برترى برپايه تقوا و پرهيزكارى معرفى 

مى شد. 

1.  همان.
2.  در اين باره نگارنده مقاله ديگرى نگاشته است و اميد دارد به زودى بتواند آن را منتشر كند.

3.  همان، ص 174.
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ــت. دهقانى وى را به منزل خود دعوت  ــامات حضور داش عمر در يكى از غزوات منطقه ش
كرد تا طعامى به وى بدهد. عمر از وى سؤال كرد كه آيا در منزل خود تصاوير عجم دارد؟ 
روستايى تأييد كرد. عمر از پذيرش دعوتش خوددارى كرد و از وى خواست غذا را براى وى 

در محل اقامت خليفه فراهم كند:
غزوت مع عمر ـ رضى االله عنه ـ الشام فنزلنا منزلاً، فجاء دهقان يستدل 
على أمير المؤمنين حتى أتاه؛ فلما رأى الدهقان عمر سجد. فقال عمر: ما 
هذا السجود؟ فقال: هكذا نفعل بالملوك. فقال عمر: اسجد لربكّ الذى 
خلقك. فقال: يا أمير المؤمنين، إنى قد صنعت لك طعاماً، فأتنى. قال: 
فقال عمر: فى بيتك من تصاوير العجم؟ قال: نعم. قال: لا حاجة لنا فى 

بيتك، و لكن انطلق فابعث لنا بلون من الطعام و لا تزدنا عليه ... .1 
بايد توجه داشت كه منطقه شامات مالامال از تصاوير مشابهى بود كه ساكنان آن منطقه ـ 
مسيحيان عرب ـ داشتند. عمر از آن دهقان نپرسيد كه آيا تصاوير كفر و شرك دارد يا خير، 
بلكه پرسيد تصاويرى از عجمان دارد يا نه. اين شيوه بيانگر مخالفت خليفه دوم با غير عرب 
ــت. مسلماً چنين تفكرى همواره زمينه ساز توسعه رفتار غير اسلامى در  به ويژه ايرانيان اس

امر فتوحات بوده است.
5 ـ 4ـ عوايد مادى جنگ 

كشورگشايى هاى خليفه دوم درآمدهاى فروانى براى دستگاه حكومت و مجريان آن داشت. 
ــه دوم بر عوايد مادى جنگ ها بود. مواردى كه در  ــن امر عامل تاثيرگذارى بر توجه خليف اي
ادامه بدان اشاره مى كنيم، برخى عايدات اقتصادى جنگ ها و پيامدهاى حاصله از آن است.

 ـ 5  ـ 4ـ عام الرمادلآ 1
اموالى را كه واليان عمر در سال قحطى كه به نام «عام الرمادلآ» از آن ياد شده است، براى 
وى به مدينه ارسال كردند، قابل قياس با شرايط اقتصادى آن زمان مدينه نيست. به عنوان 
ــت قايق  مثال، اموالى را كه عمرو عاص كه از طريق دريا براى عمر روانه كرد، تقريبا بيس
ــه  ــتر آرد بود. معاويه نيز مقادير هنگفتى معادل س حاوى آرد و روغن و از راه زمينى هزار ش

84 ؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 23/ 153_154. 1.  حاكم نيشابورى، المستدرك، 3/ 83 ـ
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هزار بار شتر آرد و سه هزار عبا ـ به عنوان لباس ـ براى عمر ارسال كرد. سعد نيز دو هزار 
بار شتر آرد فرستاد:

بعث عمرو بعشرين سفينة تحمل الدقيق و الودك، و بعث فى البر بألف 
بعير تحمل الدقيق، و بعث إليه معاوية بثلاثة آلاف بعير تحمل الدقيق، و 
بثلاثة آلاف عباءة، و بعث عمرو بخمسة آلاف كساء، و بعث سعد بألفى 

بعير عليها دقيق.1 
ــودگى اقتصادى واليان براى عمر نيز هويدا بود، و او نيز از ثروت و مكنت اندوخته شده  آس
ــدة زمان خلافتش بود، به خوبى  ــط آنان كه كاملاً محصول لشكركشى هاى انجام ش توس
آگاه بود. در «عام الرمادلآ» عمر از روى عتاب، عمرو بن عاص را عاصى بن عاصى خطاب 
مى كند و به او تنگى معيشت مردم مدينه و آسودگى عمرو عاص در مصر را يادآور مى شود، 
ــتران بفرستد كه ابتدايش مدينه و  ــخ وعده مى دهد كه كاروانى از ش عمروعاص نيز در پاس

انتهايش در مصر (نزد عمرو عاص) باشد.
أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة: «من عبد االله عمر أمير 
المؤمنين إلى العاصى بن العاصى، سلام عليك، أما بعد: أفترانى هالكاً و 

من قبلى و تعيش أنت و من قبلك، فيا غوثاه، يا غوثاه». 
فكتب إليه عمرو بن العاص: «سلام عليك، فإنى أحمد االله إليك الذى 
لا إله إلا هو، أما بعد: فقد أتاك الغوث، فلأبعثنّ إليك بعير أوّلها عندك 

و آخرها عندى إن شاء االله».2 
2ـ 5 ـ 4ـ مشاطره اموال واليان

فراوانى درآمدهاى استان داران به گونه اى بود كه خليفه دوم امكان كنترل كامل دارايى شان 
را نداشت، از اين رو، وى به عنوان راهكارى جهت افزايش درآمد حكومت مركزى و عايدات 
ــاطره) مى كرد. اين تقسيم، گاه به ميزان نيمى از  ــيم اموال آنان (= مش مردم، اقدام به تقس
كل اموال استان دار بود. اما در چنين روشى نكته اى مبهم قرار داشت كه اگر اموال مشاطره 

1. بلاذرى، أنساب الأشراف، 10/ 383. 
2.  همان 10/ 382 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 236.
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ــتان دار نبود و وى به واسطة سوء استفاده از موقعيت خود به آن ها دست  ــده متعلق به اس ش
ــخص وى بود، اصولاً  ــد و اگر اين اموال متعلق به ش پيدا كرده بود، چرا نيم ديگر ضبط نش

چرا بايد تقسيم مى شد: 
فقاسم عمر هؤلاء القوم، فأخذ شطر أموالهم حتىّ أخذ نعلاً و ترك  نعلاً، 
و كان فيهم أبو بكرة، فقال له: إنى لم أل لك شيئا، فقال: أخوك على بيت 
المال و عشور الأبلّة فهو يعطيك المال تتجر فيه، فأخذ منه عشرة آلاف، 

و يقال قاسمه فأخذ شطر ماله.1 
در اين جا به دو مورد از تقسيم اموال كه توسط عمر اتفاق افتاد، اشاره مى كنيم: 

1ـ2ـ5ـ4ـ معاذبن جبل و اموال يمن

ــت آمده  ــت، عمر از وى در مورد اموال به دس هنگامى كه معاذ بن جبل از يمن باز مى گش
پرسيد. معاذ در پاسخ گفت كه اموال مزبور را رسول خدا   بر وى مباح كرده است و پس 
ــان ابوبكر نيز در اين مورد با وى مخالفت نكرد. عمر نيز در پى اين ماجرا مخالفتى  از ايش
ــد كه در خواب صحنه محشر و حركت مردم را در حالى ديده  نكرد تا اين كه معاذ مدعى ش
كه خود قادر به برخاستن از جايش نبوده است. عمر با شنيدن رؤياى مذكور به وى گفت كه 
ــده از يمن است و در پى آن به معاذ دستور  ــبب اموال حاصل ش گمان مى كند كه اين به س

داد اموال خود را دو نيمه كرده و نيمى از آن را ميان مردم تقسيم كند:
قال عمر بن الخطاب لمعاذ بن جبل: إن عندك مالاً أصبته من اليمن؟ 
فقال: قد طيبه لى رسول االله ـ صلى االله عليه و سلم، و لم يعرض لى فيه 

أبو بكر، فتركه عمر. 
ــرون، فأراد أن ينهض فلم يقدر،  فرأى معاذ فى منامه كأن الناس يحش
فقصّ ذلك على عمر، و قال: ما أظن هذا إلاّ لمكان المال؟ فقال عمر: 

اقسمه قسمين، فاجعل شطره للمسلمين، فقسمه فيهم.2 
4ـ عمرو بن العاص و اموال مصر 2ـ2ـ 5 ـ

1.  بلاذرى، أنساب الأشراف، 10/ 385ـ386.
2.  همان 10/ 369.
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پس از فتح مصر و تسلط عمرو عاص بر دارايى آن، خليفه دوم نامه اى به وى فرستاد و يادآور 
شد كه گزارش اموالى كه به دست او رسيده است، با آنچه كه وى پيش از به قدرت رسيدن در 
مصر در اختيار داشته، هم خوانى ندارد. عمرو عاص نيز در پاسخ مدعى شد كه سرزمين مصر 
سرزمين تجارت و كشاورزى است و بهره وى نيز معمولاً بيش از نياز هزينه هاى جارى اوست. 
اين سخن عمر را خوش نيامد و قانع نشد. در پى آن عمر دوباره نامه اى به سوى عمروعاص 
فرستاد و در آن رسماً به وى اعلام كرد كه به او سوء ظن پيدا كرده و پاسخ وى، بوى ترس 
از حسابرسى مى دهد. در نتيجه محمد بن مسلم را مأمور كرد كه اموال وى را تقسيم كرده و 

عمروعاص را نيز مجبور به اطاعت از وى در امر تقسيم اموال كرد:
كان عمر يكتب أموال عماله إذا ولاّهم و يقاسمهم ما زاد على ذلك و 
ربما أخذه منهم، فكتب إلى عمرو بن العاص ـ و هو بمصرـ أنه قد فشت 
ــية من متاع و رقيق و آنية و حيوان لم تكن لك حين وليت  لك فاش
مصر؟ فكتب عمرو: إن أرضنا أرض متجر و مزدرع، فنحن نصيب فضلاً 
عما نحتاج إليه لنفقتنا. فكتب إليه عمر: إنى قد خبرت من عمال السوء 
ما كفى، و كتابك إلىّ كتاب ضجر قد أقلقه الأخذ بالحق، فقد سؤت بك 
ظناً، و قد وجهت إليك محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك، فاخرج مما 

يطالبك به، و اعفه من الغلظة عليك، فانه برح الخفاء.1 
از آنچه گفتيم معلوم مى شود كه هدف فتوحاتى كه در زمان خليفه دوم انجام شد عايدات مادى 
ــلمانان مى شد. اين غنائم و ماليات ها هم فراوان بودند و  فراوانى بود كه از اين راه نصيب مس
هم به جهت ساختار حكومتى آن روز، غير قابل نظارت. از اين رو، خليفه در مواردى كه خود 
تشخيص مى داد، اموال استان داران و كارگزاران خود را تقسيم مى كرد و نيمى از آن را به نفع 

حكومت مركزى تصرّف مى نمود. 
هم چنين در منقولات بلاذرى گزارشى مبنى بر اينكه اين سيره عمر به گونه اى به گفتار يا سيره 

رسول خدا  منتسب شود، به چشم نمى خورد.

1.   همان 10/ 369 ؛ بلاذرى، فتوح البلدان، ص 217.
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5ـ عثمان بن عفان
ــيوه ترغيبى عثمان نيز با شيوه ابوبكر مشابه بود. اين نكته از نامه اى كه  در امر فتوحات، ش
به معاويه نوشته، آشكار است. وى در اين نامه از معاويه مى خواهد كه مردم را به شركت در 

جنگ و كسب غنيمت ترغيب كند.
... فكتب إلى عثمان يسأله المدد، فكتب إلى معاوية يسأله أن يشخص 
إليه من أهل الشام و الجزيرة قوماً ممن يرغب فى الجهاد و الغنيمة. فبعث 

إليه  معاوية ألفى رجل أسكنهم قاليقلا و أقطعهم بها القطائع .1 
ــام و الجزيره  ــد اين بود كه وى را به ولايت ش از امتيازاتى كه عثمان براى معاويه قائل ش
منسوب كرد و پس از مدت كوتاهى اختيار جمع آورى جزيه را نيز به وى واگذار كرد. روشن 

است كه اين در اقتدار اقتصادى معاويه نقش بسزايى داشته است:
لما استخلف عثمان بن عفان ـ رضى االله عنه ـ كتب إلى معاوية بولايته  
الشام، و ولى عمير بن سعد الأنصارى الجزيرة، ثم عزله و جمع لمعاوية 

الشام و الجزيرة و ثغورهما.2 
زمانى كه عثمان به خلافت رسيد، حبيب بن مسلمه فهرى را به جنگ ارمينيه فرستاد. حبيب 
در فتح شام و جنگ روميان اثرى نيكو به جا گذاشته بود و عمر و پس از وى عثمان و نيز 
خلفاى پس از ايشان، بر اين نكته  واقف بودند. وى با شش هزار، و به قولى هشت هزار نفر، 
از اهل شام و الجزيره عازم آن ديار شد و به قاليقلا رسيد و پس از جنگ، به آنان به شرط 
ــان ديار خود را ترك كردند و به روميان  ــيارى از آن جلاى وطن يا اداى جزيه امان داد. بس
ملحق شدند.3 پس از مدتى، حبيب براى نبرد با «بطريق ارمنياقس» از عثمان مدد خواست. 
در اين جا بود كه عثمان نامه اى به معاويه نوشت از او خواست كه اهالى شام و الجزيره را كه 
ميل جهاد و غنيمت دارند به يارى وى فرستد. بنابراين، دريافت غنيمت يكى از محورهاى 

ترغيب مردم به جنگ بود.
بايد پذيرفت كه مرام نامه جنگ ها و فتوحات عثمان نيز مانند دو سلف پيشينش صرفاً بر پايه 

1.   بلاذرى، فتوح البلدان، ص 196ـ197.
2.   همان، ص 184.
3.  همان، ص 200.
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جزيه استوار بود و در آن دعوت به اسلام جايگاه ويژه اى نداشت. فرماندهان سپاه عثمان به 
«بطريق خلاط» به شرط خراج و به اهالى بسرجان، قريه هاى أرجيش و باجنيس در مقابل 
ــوى و جميع سرزمين هاى بسفرجان، اراضى  جزيه امان دادند. آنان در ادامه نيز از اهالى نش
ــته و سيسجان و ويص، قلعه هاى سيسجان، اردساط ـ شهر قرمز ـ جرنى،  هصابنه و افارس
اشوش، ذات اللجم وادى احرار و تمامى قريه هاى دبيل، سراج طير و غروند بر همين روال، 
پيمان بر خراج يا جزيه گرفتند. آنان با اهالى حوارح و كسفربيس و كسال و خنان و سمسخى 
ــت و بازليت و نيز از اهالى قلرجيت و ثرياليت و خاخيط و  ــجى و شوش و الجردمان و كستس
خوخيط و أرطهال و باب اللال و صناريلآ و دودانيلآ با همين روش رفتار كردند. شهر بيلقان 
ــين و مسفوان و اود و مناطق فراوان ديگرى نيز كه در تاريخ مضبوط است، با همين  شفش

روش جنگيدند و يا پيمان بر جزيه گرفتند.1 
ــيحيان، يهوديان و زردشتيان  ــكر عثمان ـ در جنگ با مس ــلملآ ـ  فرمانده لش حبيب بن مس
منطقه « دبيل» بر همين مرام با آنان پيمان بست. البته وى در اين جا خراج را نيز بر مسأله 

جزيه افزود و بر اساس آن قبول مصالحه كرد:
بسم االله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لنصارى أهل 
دبيل و مجوسها و يهودها، شاهدهم و غائبهم: إنى أمنتكم على أنفسكم 
و أموالكم و كنائسكم و بيعكم و سور مدينتكم فأنتم آمنون و علينا الوفاء 

لكم بالعهد ما وفيتم و أديتم الجزية و الخراج  ... .2 
اهالى اين مناطق يا بايد در مقابل اين سپاهيان مى ايستادند و كشته مى شدند و يا در مقابل 
حفظ جان و مال و مكان هاى دينى خود در حيطه قلمرو خليفه وارد مى شدند. در هيچ يك از 
اين لشكركشى ها دعوت به اسلام ضبط نشده است، به طورى كه اگر در موردى نيز دعوت 
به اسلام مشاهده شود، بايد آن را از نوادر و احياناً به ضرورت سياسى دانست. از مواردى كه 
ــلام ذكر شده است، كردهاى بلاسجان اند كه البته در تاريخ آمده است  در آن دعوت به اس
اكثراً جزيه پرداختند و گروه اندكى هم به صدقه (يعنى پذيرش اسلام) راضى شدند: «و دعا 

1.  همان، ص 199ـ202.
2.  همان، ص 199.
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أكراد البلاسجان إلى الإسلام، فقاتلوه فظفر بهم فأقر بعضهم بالجزية و أدى بعض الصدقة 
و هم قليل». 1 

ــان با حبيب بن مسلملآ، وى رسماً  ــيحيان اهل «جزران» و توافقش در ماجراى مصالحه مس
ــيحيان براى توافق و صلح به وى پرداخته بودند، مورد قبول  اعلام كرد، هديه اى را كه مس
ــاب آورده است!2 سپس وى در  ــى از جزيه آنان به حس وى قرار گرفته و وى نيز آن را بخش
توافقى ديگر با مردمان «تفليس» رسماً به آنان وعده آزادى در مراسم دينى داد و با آنان بر 
امان نامه اى بر جان و مال توافق كرد. متن اين امان نامه از موارد معمول طولانى تر و شامل 
ــى از متن امان نامه را تشكيل مى داد. وى با آنان  ــروط مفصل تر بود كه جزيه تنها بخش ش
ــت  ــده براى هر خانوار اس بر پرداخت جزيه توافق كرد و به آنان تذكر داد كه جزيه تعيين ش
و آنان حق ندارند براى فرار از پرداخت جزيه و كاهش ميزان آن، خانواده هاى خود را ادغام 
كنند! اين مصالحه از نادر مواردى است كه حبيب پس از آن كه شروط امان دادن تفليسيان 
را مى نگارد، مى گويد كه اگر تفليسيان زكات دهند و نماز بگزارند برادر دينى ما خواهند بود: 
بسم االله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لأهل طفليس 
من منجليس من جرزان القرمز بالأمان على أنفسهم و بيعهم و صوامعهم 
ــرار بالصغار، و الجزية على كل أهل بيت  ــم و دينهم على إق و صلواته
دينار؛ و ليس لكم أن تجمعوا بين أهل البيوتات تخفيفاً للجزية، و لا لنا 
أن نفرق بينهم استكثاراً منها، و لنا نصيحتكم و ضلعكم على أعداء االله 
و رسوله ـ صلى االله عليه و سلم ـ ما استطعتم و قرى المسلم المحتاج 
ــام أهل الكتاب لنا و ان انقطع برجل من  ــة بالمعروف من حلال طع ليل
المسلمين عندكم فعليكم أداؤه إلى أدنى فئة من المؤمنين إلا أن يحال 
دونهم و إن أنبتم و أقمتم الصلاة فإخواننا فى الدين، و إلا فالجزية عليكم، 
و إن عرض للمسلمين شغل عنكم فقهركم عدوّكم فغير مأخوذين بذلك 
و لا هو ناقض عهدكم، هذا لكم و هذا عليكم شهد االله و ملائكته وَ كَفى  

1.  همان، ص 202.
2.  همان، ص 200: «و ذكرتم أنكم أحببتم سلمنا و قد قومت هديتكم و حسبتها من جزيتكم ».
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باِاللهِ شَهِيداً.1
ــت هجرى برقرار بود، اما به  ــت كه چنين پيمانى قدر اقل تا اواخر قرن نخس بايد توجه داش
مفاد اسلامى آن عمل نمى شد. جراح بن عبداالله حكمى از عمال مروانيان با اينكه مفاد اين 
پيمان نامه را مجدداً تنفيذ كرد، اما در تنفيذ آن نه تنها به مسلمان شدن اهالى اشاره اى نكرد، 

بلكه به گونه اى با آن مبارزه مى كرد: 
و كتب الجراح بن عبد االله الحكمى لأهل تفليس كتاباً نسخته: 

بسم االله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من الجراح بن عبد االله لأهل تفليس 
ــتاق منجليس من كورة جرزان أنه أتونى بكتاب أمان لهم من  من رس
حبيب بن مسلمة على الإقرار بصغار الجزية و أنه صالحهم على أرضين 
لهم و كروم و أرحاء يقال لها وارى، و سابينا من رستاق منجليس و عن 
ــتاق قحويط من جرزان على أن يؤدوا عن هذه  طعام و ديدونا من رس
الأرحاء و الكروم فى كلّ سنة مائة درهم بلا ثانية، فأنفذت لهم أمانهم و 
صلحهم و أمرت الإيراد عليهم، فمن قرئ عليه كتابى فلا يتعد ذلك فيهم 

إن شاء االله و كتب.2 
ــرد و گفت: وى از  ــان عزل ك ــراح مذكور را از ولايت خراس ــن عبدالعزيز همين ج ــر ب عم
مسلمانان به اين بهانه كه براى فرار از جزيه مسلمان مى شوند، جزيه مى گيرد. اين موجب 

شده است كه آنان به دين سابق خود روى آورند و به اسلام روى خوش نشان ندهند:
ــد العزيز الجراح بن عبد االله  ــا فى رمضان منها، عزل عمر بن عب و فيه
الحكمى عن إمرة خراسان، بعد سنة و خمسة أشهر، و إنما عزله لأنهّ كان 
يأخذ الجزية ممن أسلم من الكفار و يقول: أنتم إنما تسلمون فراراً منها. 

فامتنعوا من الإسلام و ثبتوا على دينهم و أدوا الجزية.3 

1.  همان، ص200ـ201.
2.  همان، ص201.

3.  ابن كثير، البداية والنهاية، 9/ 188.
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نتيجه
ــير اين تحقيق تاريخى به دست آمد، تفاوت ميان جنگ هاى رده و فتوحات را  آنچه در مس
نشان  داد  و معلوم شد جنگ هاى رده كه عمدتاً در زمان ابوبكر انجام شد، ناشى از آن بود 
ــوددارى كردند. آنان در حالى به  ــلمان از پرداخت صدقات به خليفه خ كه برخى قبايل مس
ارتداد متهم شدند كه برخى تصريح مى كردند از اسلام روى نگردانده اند. اين بدان معنا بود 
ــلام. به  ــت و نه ارتداد از اس كه ارتداد آنان به دليل عدم پرداخت صدقات به خليفه بوده اس
هر حال، سرداران خليفه با آنان جنگيدند و آنان را به پرداخت صدقات به خليفه ملزم كردند.

ــه گانه از جنگ ها و فتوحات نيز ايجاد منابع و درآمدهاى اقتصادى، از  اما اهداف خلفاى س
ــت. معمولاً اهالى سرزمين هاى مورد هجوم، بايد بين  طريق دريافت جزيه و خراج بوده اس
كشته شدن و تخريب شهرها و عبادتگاه هاى خود و يا پرداخت جزيه و خراج يكى را انتخاب 
مى كردند. شواهد بررسى شده نشان  داد كه در بين گزينه هاى پيش رو، جز موارد بسيار شاذ، 
گزينه اى به عنوان دعوت به اسلام مطرح نيست. اين نكته به خوبى در صلح نامه ها و امان 

نامه هاى خلفا و سرداران سپاه به چشم مى خورد. 
بنابراين، با توجه به آنچه از بلاذرى ذكر شد مى توان دريافت كه: 

1ـ اهداف خلفاى سه گانه از جنگ ها و فتوحات، چيزى جز دريافت وجوه مادى حاصل از آن 
نبود. اين وجوه مى توانست ذيل عنوان صدقه از مسلمانان يا جزيه و خراج از غير آنان باشد. 
2ـ مردم سرزمين هايى كه مورد تهاجم قرار مى گرفتند، در نهايت بين مرگ و تخريب اموال 

از يك سو يا جزيه و خراج از سوى ديگر مخير مى شدند. 
3ـ شواهد بلاذرى نشان مى دهد، آنچه در فتوحات مورد اشاره نبوده، دعوت به اسلام بوده 

است.
4ـ در موارد بسيار اندك، به دعوت به اسلام نيز اشاره شده است. 

ضرورى به نظر مى آيد كه در كاوشى عميق تر و جامع تر ديگر متون اصلى تاريخى نيز مورد 
تدقيق قرار گيرد.
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A Study of the Centrality of 
Materialism in the Battles of 
Triple Caliphs Based on Belazari 
Transmissions 
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Hussein Radhawi

This essay is a study and analysis of the motives and goals of 
triple caliphs in their wars and battles based on two works by 
Ahmad Ibn Yahya Belazari – i.e. Futuh ul-Buldan and Ansabul 
al-Ashraf . This article shows that the undelying motive of these 
wars and battles were not invitation to Islam, but in the first place, 
they fought their wars to earn alms from those who had revolted 
against their dominion and in the second place they sought to 
expand the borders of Muslim administration and receive more 
ransom and tax. 
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